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قـال تـعالـى: ﴿إنَِّ فـِرْعَـوْنَ عَـلا فـِي الأَْرْضِ وَجَـعَلَ أھَْـلھَاَ شِـیعَاً یسَْـتضَْعِفُ طَـائـِفةًَ مِـنْھمُْ 
ذِیـنَ  ھُ كَـانَ مِـنَ الْمُفْسِـدِیـنَ * وَنـُرِیـدُ أنَْ نـَمُنَّ عَـلىَ الَّـ حُ أبَْـناَءَھـُمْ وَیسَْـتحَْیيِ نـِسَاءَھـُمْ إنَِّـ یـُذَبِّـ
نَ  لـَھمُْ فـِي الأَْرْضِ  اسْـتضُْعِفوُا فـِي الأَْرْضِ وَنـَجْعَلھَمُْ أئَـِمَّةً وَنـَجْعَلھَمُُ الْـوَارِثـِینَ * وَنـُمَكِّ

وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھاَمَانَ وَجُنوُدَھمَُا مِنْھمُْ مَا كَانوُا یحَْذَرُونَ﴾ ([692]).
حـق تـعالی می فـرمـاید: (فـرعـون در آن سـرزمـین بـرتـری جسـت و مـردمـش را فـرقـه 

ید و زنـانـشان را  فـرقـه سـاخـت. فـرقـه ای را زبـون می داشـت، پسـرانـشان را سـر می بـر

زنـده می گـذاشـت؛ بـه راسـتی که او از فـساد کنندگـان بـود * و مـا بـر آن هسـتیم که بـر 

یم، و آنـان را  کسانی که روی زمـین بـه اسـتضعاف کشیده شـدنـد مـنّت گـذار

یـم، و آنـها را وارثـان گـردانـیم * و آنـها را در آن سـرزمـین تمکین دهیم  پـیشوایـان سـاز

یـانـشان، چـیزی را که از آن می تـرسـیدنـد نـشان دهـیم) و بـه فـرعـون و هـامـان و لشکر

.[693]
 

الإمـام المھـدي (ع) الـوصـي الـثانـي عشـر مـن أوصـیاء الـنبي الـخاتـم ، الإمـام خـامـل الـذكـر 
لـسنین طـویـلة حـتى بـین شـیعتھ الـذیـن یـقولـون بـإمـامـتھ وخـلافـتھ o فـي أرضـھ. ھـو 
الـمصلح الـذي تـنتظره البشـریـة جـمعاء، المسـلمون وغـیرھـم، شـیعتھ وأعـداؤه. أنـاس 
یـنتظرون ظـھوره لـنصرتـھ، وآخـرون یـتربـّصون بـھ الـدوائـر لـلقضاء عـلیھ حـال ظـھوره 

وقیامھ، ویظنون أنھم قادرون على تغییر سنة الله.
امـام مهـدی (ع)، دوازدهمین وصی از اوصیای پیامـبر خـاتـم (ص)، امـامی که 

سـال هـای طـولانی یادش بـرده نشـده اسـت، حتی در بین شیعیانـش؛ هـمان کسانی 

که بـه امـامـت و جـانشینی اش بـرای خـداونـد در زمـینش اقـرار دارنـد. او هـمان 

یـت، مـنتظر قـدوم مـبارکش هسـتند؛ مسـلمانـان و  مُصلحی اسـت کـه تـمامیِ بشـر

ین، شیعیانـش و دشـمنانـش. عـده ای مـنتظر ظـهورش هسـتند تـا یاری اش  سـایر



کنند، و عــده ای دیگر بــرای از بین بــردن او هــنگام ظــهور و قیامــش در پی 

زمینه سازی هستند، و چنین می پندارند که می توانند سنت الهی را تغییر دهند!
 

مؤـمنـون یھیـئون لظـھوره وآخرـون یتھیـئون لظـھوره، وبعـض المسلـمین غاـفلـین لا 
یـكادون یـعرفـون عـنھ شـیئاً، وبـعض شـیعتھ أو مـن یـسمیھم الـناس بشـیعتھ لا یـعرفـونـھ إلاّ 
كـرمـز، یـئسوا مـن ظـھوره وقـیامـھ وھـذا الـیأس ظـاھـر مـن أعـمالـھم، وإن لـم یـصرحـوا بـھ 

بأقوالھم.
مـؤمـنانی بـرای ظـهورش زمینه سـازی می کنند و کسانی دیگر بـرای ظـهورش 

 چیزی از او نمی دانـند، و 
ً
یبا آمـاده می شـونـد، و بـرخی از مسـلمین غـافـلند و تـقر

بـرخی از شیعیانـش یا هـمان کسانی که مـردم آنـها را شیعه ی او می نـامـند، او را 

سـمبل و نـمادی بیش نمی دانـند؛ آنـها از ظـهور و قیام او مـأیوس شـده انـد، و این 

یأس و نـاامیدی از کردار آنـها مـشخص اسـت؛ حتی اگـر بـه صـراحـت بـر زبـان 

نیاورند.
 

وفـي ھـذه اللحـظات الـحاسـمة الـتي نـقترب فـیھا مـن سـاعـة الـصفر، نـلاحـظ أنـاسـاً بـعیدیـن 
عـن الـحق بـدؤوا یـقتربـون مـنھ شـیئاً فشـیئاً حـتى كـأنـھم دخـلوا فـیھ، وآخـرون فـي قـلب 
دائـرة الـحق بـدؤوا یـبتعدون عـنھ شـیئا فشـیئا حـتى كـأنـھم خـرجـوا مـنھ. وھـكذا أنـاسـاً فـي 
ھـوة الـوادي بـدؤوا یـرتـقون الـجبل شـیئا فشـیئا، وآخـرون وجـدوا أنـفسھم فـي الـقمّة بـدؤوا 

ینحدرون عنھا حتى كأنھم قد سقطوا في الھاویة.
در چنین لحـظات حـساسی که در حـال نـزدیک شـدن بـه سـاعـت صـفر آن 

هسـتیم، مـردمـانی را می بینیم که از حـق دور هسـتند ولی کم کم شـروع بـه نـزدیک 

شـدن بـه آن می نـمایند تـا آنـجا که گـویی در آن داخـل می شـونـد، و عـده ای دیگر که 

در قـلب دایره ی حـق می بـاشـند، کم کم شـروع بـه دور شـدن از آن می کنند، تـا آنـجا 

که گـویی از آن خـارج می شـونـد؛ و همین طـور مـردمـانی را می بینیم که در قـعر دره 

قـرار دارنـد ولی ذره ذره شـروع بـه بـالا رفـتن از قـله می کنند و کسانی دیگر که خـود را 



در قـله می بینند شـروع بـه فـرود آمـدن از آن می کنند تـا آنـجا که در اعـماق، سـاقـط 

می شوند.
 

وبـعبارة أخـرى: دنـیا وآخـرة، ولـكل أبـناؤھـا، فـمن أخـتار الـحق احـتضن الـموت وسـار 
إلـى الآخـرة، فـلا یـبالـي سـواء وقـع عـلى الـموت أو وقـع الـموت عـلیھ. ومـن اخـتار الـباطـل 
حـرص عـلى الـحیاة وعـبد الـدنـیا. وبـین الـفریـقین قـوم یـترنـحون كـالـسكارى، لا إلـى 
ھؤـلاء ولا إلىـ ھؤـلاء، فھـم یعـرفوـن الحـق ولا ینـصرونھـ، ویكـرھوـن البـاطلـ ولا 
یـعادونـھ. خسـروا الـدنـیا والآخـرة ذلـك ھـو الخسـران الـمبین، ﴿إنَِّ الَّـذِیـنَ تـَوَفَّـاھـُمُ الْـمَلائـِكَةُ 
ظَـالـِمِي أنَْـفسُِھِمْ قـَالُـوا فـِیمَ كُـنْتمُْ قـَالُـوا كُـنَّا مُسْـتضَْعَفیِنَ فـِي الأَْرْضِ قـَالُـوا ألَـَمْ تـَكُنْ أرَْضُ اللهَِّ 

وَاسِعَةً فتَھُاَجِرُوا فیِھاَ فأَوُلئَكَِ مَأوَْاھمُْ جَھنََّمُ وَسَاءَتْ مَصِیراً﴾ ([694]).
 

بـه عـبارت دیگر: دنیا و آخـرت، هـر کدام فـرزنـدان خـود را دارد؛ کسی که حـق را 

بـرگـزیند، مـرگ را در آغـوش گـرفـته، بـه سـوی آخـرت رهسـپار می شـود و هیچ هـراسی 

یابـد؛ و آن کس که بـاطـل را بـرگـزیند،  نـدارد از اینکه بـه مـرگ بـرسـد یا مـرگ او را در

بـر زنـدگـانی حـریص می شـود و دنیا را بـندگی می کند. میان این دو گـروه، قـومی 

هسـتند که چـون مسـتان تِـلو تِـلو می خـورنـد، نـه جـزو این دسـته هسـتند و نـه جـزو آن 

گـروه؛ اینان، حـق را می شـناسـند ولی یاری اش نمی کنند، و بـاطـل را نـاخـوش 

سـران دنیا و آخـرت شـدنـد که این، 
ُ

می دارنـد ولی بـا آن سـتیز نمی کنند! دچـار خ

یان آشکار اسـت: (کسانی هسـتند که فـرشـتگان جـانـشان را  هـمان خسـران و ز

می سـتانـند در حـالی که بـر خـویشـتن سـتم کرده بـودنـد، از آنـها می پـرسـند: در چـه 

کاری بـودیـد؟ گـویـند: مـا در روی زمـین مـردمی بـودیـم مسـتضعف و زبـون گشـته. 

گـویـند: آیـا زمـین خـدا پـهناور نـبود که در آن مـهاجـرت کنید؟ مـأوی و جـایگاه ایـنان 

جهنم است و چه بد سرانجامی است)[695].
 
 

* * *
 .
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